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یکی از مهم ترین یافته های دیرین انسان شناسی دهه های اخیر کشف جمجمه ۱ 
انسان لونگی در چین است که چند سال پیش کشف و جمعی از پژوهشگران 
چینی نتایج مطالعه آن را منتشــر کردند. این جمجمه که به خوبی حفظ شده حین 
ســاخت پلی روی رودخانه سونگ هوا در زمان اشغال چین توسط ژاپنی ها در دهه 
۱۹۳۰ کشــف شد. کارگران چینی برای حفظ جمجمه، آن را در چاهی مخفی کردند 
و ســرانجام در سال ۲۰۱۸ جمجمه آشکار و پس از چند سال مطالعه، معرفی شد. 
ایــن جمجمه بزرگ که مربوط به فردی حدودا ۵۰ ســاله اســت، دارای حفره های 
چشــمی بزرگ و تقریبا مربع شکل، برجستگی ضخیم ابرویی، بینی پهن و دندان های 
بزرگی اســت که طبق نظر پژوهشــگران حاصل انطباق با محیط های سرد و خشن 
است. ســال یابی ژئوشیمیایی جمجمه نشان داده که جمجمه موسوم به «هاربین» 
حداقل ۱۴۶ هزار ســال قدمــت دارد و مربوط به اواخر پلیستوســن میانی اســت. 
متخصصین چینی این یافته جدید را به عنوان گونه جدید انسانی، «هومو لونگی» یا 
«مرد اژدها» معرفی کرده اند. این پژوهشــگران معتقدند که «هومو لونگی»، «انسان 
دالی» و «انســان بایشی یا» (دنیســوایی) از یک نسب هستند و نزدیک ترین شاخه به 
گونه انســان مدرن اند. برخی از متخصصین هم این احتمــال را مطرح کرده اند که 
جمجمه «هاربین» متعلق به انسان «دنیسوایی» است که بر اساس چند استخوان و 
دی ان ای باستانی از غار دنیسوا و یک آرواره از غار بایشی یا شناخته شده است. برخی 
از انسان شناسان از جمله «جان هاوکس» معتقدند که هنوز زود است این جمجمه 
را یک گونه جدید انســانی بدانیم. هرچند هنوز اتفاق نظر کلی درباره این یافته جدید 
وجود ندارد، اما همان طور که «کریس استرینگر»، انسان شناس مشهور می گوید این 

کشــف دیگری در چین که خبرساز شد ابزارهای چوبی با قدمت بیش از ۲ کشف یکی از مهم ترین یافته های ۵۰ سال اخیر است.
۲۵۰ هزار ســال است. با اینکه باستان شناســان می دانند استفاده انسان 
از ابزارهای چوبی پیشــینه طولانی دارد، اما به علت اینکه چنین مواد آلی به ندرت 

در مکان های پارینه ســنگی حفظ می شــوند، اطلاعات ما از این فناوری اولیه بشــر 
اندک اســت. از نمونه های معدودی که گزارش شده اند می توان به نیزه های چوبی 
شــونینگن در آلمان با قدمت بیش از ۳۰۰ هزار ســال و ابزارهــای چوبی با قدمت 
حدود ۱۷۰ هزار ســال از پوگتی در ایتالیا اشــاره کرد. گروهی از پژوهشــگران چینی 
گزارشــی از ۳۵ ابزار چوبی و دیگر یافته های مرتبط را منتشــر کردند که بین ۲۵۰ تا 
۳۶۱ هزار ســال قدمت دارند. این ابزارهــای چوبی همراه با ابزارهای کوبه از جنس 
شــاخ، اســتخوان های دارای اثر برش و ابزارهای ســنگی در مکانی به نام گانتانگ 
کینگ در جنوب  غربی چین یافت شــده اند. در کاوش های اخیر محوطه باز گانتانگ 
کینگ بین ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و در عمق ۳ تــا ۷ متری محوطه، این مجموعه 
ابزار چوبی که به خوبی حفظ شــده اند همراه با دیگر بقایای باستان شناســی یافت 
شدند. بررسی زمین ریخت شناسی و رسوب شناسی نشان می دهد که این محوطه در 
حاشــیه دریاچه کهنی قرار داشته است. استفاده از چند روش سال یابی نشان دهنده 
محدوده زمانی بین ۲۵۰ تا ۳۶۱ هزار ســال پیش است. این ابزارهای چوبی که نوک 
تیزی دارند، اغلب سالم بوده و بقایای نشاسته گیاهی در نوک آنها یافت شده است. 
ایــن ابزارها برای کندن ریشــه های گیاهی خصوصا زمین ســاقه گیاهان نیمه آبزی 
مثل زنبق به کار رفته اند که از لحاظ نشاســته غنی اند. نتایج این پژوهش ها نشــان 
می دهد که انســان ریخت های این دوره با توجه به افت وخیز ســطح آب دریاچه با 
هدف استفاده از زمین ساقه گیاهان نیمه  آبزی به این محوطه می آمدند و با ابزارهای 
چوبی در حاشــیه کم عمق دریاچه به گردآوری آنها می پرداختند. این یافته ها نشانه 
تنوع و کاربرد گسترده از ابزارهای چوبی در دوره پارینه سنگی قدیم و همچنین نقش 
مهم ریشــه های گیاهی در تغذیه شکارگر-گردآوران این دوره است و می تواند ما را 

کشف و سال یابی ۱۰ اثر دست و رد پا در سطح تخته سنگ تراورتنی نزدیک ۳ در بازسازی تنوع فناوری های اولیه و معیشت دوره پارینه سنگی قدیم یاری کند.
چشــمه آب گرمی نزدیک لهاســا در فلات مرتفع تبت از دیگر یافته های 

خبرســاز اخیر بود که در صورت صحت ادعای پژوهشــگران یکی از کهن ترین آثار 
هنری یافت شده جهان است. ســال یابی سنگ تراورتن به روش تاریخ گذاری سری 
اورانیوم نشان می دهد که این آثار بین حدود ۱۶۹ تا ۲۲۶ هزار سال پیش به  وجود 
آمده اند. طبق نظر یابندگان این نقش دســت و پا توســط دو کودک حدودا هفت و 
دوازده ســاله روی گل نرم اطراف چشــمه های آب گرم ایجاد شده اند. با توجه به 
ارتفاع چهار هزارمتری این محل، انســان ها تنها در دوره های گرم دوران یخبندان 
امکان زندگی در این منطقه مرتفع را داشتند. قدیمی ترین نقش دست شناخته شده 
انســان حداکثر ۴۰ تا ۵۰ هزار ســال قدمت دارد، بنابراین اثر دســت کوسانگ تبت 
بســیار قدیمی تر اســت و ریشــه این نقش خاص را تا ۲۰۰ هزار ســال پیش عقب 
می برد. نکته جالب دیگر این اســت که بســیاری از نقوش دست در غارهای اروپا 
و ســایر نقاط جهان توسط بچه ها ایجاد شــده اند و این یافته جدید تبت نیز از این 
الگو پیروی می کند. البته شــماری از باستان شناســان با این ادعا که نقوش به  طور 
عمدی ایجاد شــده اند، موافق نیســتند و احتمال می دهند که در نتیجه راه رفتن یا 
چهار دست و پا حرکت کردن بچه ها در گل ولای اطراف چشمه به  وجود آمده اند. 
حتی برخی از پژوهشــگران در یکی بودن قدمت نقش ها و قدمت ســنگ تراورتن 
شک دارند و با توجه به تفاوت رنگ آثار با رنگ سنگ تراورتن معتقدند که نقش ها 

سیبری یکی از مناطق مهم جهان از لحاظ مطالعات دیرین شناسی است و در ۴ بسیار متأخرتر هستند.
سال های اخیر و هم زمان با گسترش فعالیت شکارچیان عاج ماموت، اجساد 
یخ زده حیواناتی مثل کرگدن، خرس و گرگ و البته ماموت بارها کشف شده است که 
گنجینه های ارزشــمندی برای پژوهشگران هســتند که اطلاعات خود را از گونه های 
جانوری عصر یخبندان در شــمال شرق آسیا افزایش دهند. شکارچیان عاج ماموت 
در این منطقه معمولا با اســتفاده از فشــار آب، یخ را ذوب کرده و عاج های قدیمی 
را بــرای فروش اســتخراج می کنند. در مواردی علاوه بر عاج، اجســاد حیوانات نیز 

یافت می شود که معمولا به مراکز پژوهشی تحویل داده می شود. اجساد یافت شده 
به علت ســرما و یخ بعد از ده ها هزار ســال به خوبی حفظ شــده اند و می توان در 
مورد شــکل ظاهری، پوشش بدن و بخش های نرم اندام که معمولا از بین می روند، 
اطلاعــات جدیدی در اختیار ما بگذارند. اخیرا نتایج مطالعه جســد یخ زده یک توله 
شیر که چهار سال پیش در ساحل رودخانه سمیولیاخ در سیبری کشف شده، منتشر 
شد. جســد این توله شیر غار که «اسپارتا» نامیده شــده، حدود ۲۸ هزار سال قدمت 
دارد. گفتنی اســت جسد «اســپارتا» به  طور کامل حفظ شــده و خز، پوست، بافت 
نرم و اندام های او دســت نخورده باقی مانده  اند. بررســی خز نشان می دهد که شیر 
غار منطقه ســیبری خز ضخیم و بلندی داشــته که وی را از ســرمای شدید منطقه 
حفظ می کرده اســت. پژوهشگران امیدوارند با استخراج دی ان ای از جسد توله شیر 
به اطلاعات مهمی از تاریخچه تکاملی شــیر غــار و ویژگی های این درنده عصر یخ 
دســت یابند. یافته های ســیبری می تواند ما را با محیط طبیعی و گونه های جانوری 
که هم زمان با انســان های نئاندرتال، دنیســوایی و انسان مدرن در این بخش از آسیا 

در ســال های اخیر شــاهد انتشــار یافته های جدیــدی از نقاط مختلف ۵ زندگی می کردند، بیشتر آشنا سازد.
اروپا و آســیا هســتیم که همگی نشــان دهنده جنبه های ناشــناخته ای 
از فرهنــگ انســان های نئاندرتال هســتند. یک کشــف جدید از آلمــان را می توان 
مدرک دیگــری از پیچیدگی های رفتاری و نمادگرایی در میان نئاندرتال ها دانســت. 
گروهی از پژوهشــگران آلمانی گزارش کشف یک استخوان حکاکی شده از لایه های 
باستان شناســی اواخر دوره پارینه ســنگی میانی در غار اینهورن یا تک شاخ را منتشر 
کردند که مورد توجه متخصصین و رســانه ها قرار گرفت. یافته های باستان شناسان 
نشان می دهد که غار تک شاخ بین ۱۳۰ هزار سال تا ۴۷ هزار سال پیش مورد استفاده 
نئاندرتال ها بوده اســت. در کاوش های چند ســال پیش، دست تراش های سنگی و 
استخوان حیوانات شکارشده توسط نئاندرتال ها یافت شده که در سطح استخوان ها 

آثار قصابی و برش به خوبی دیده می شــود. در میان این استخوان ها، یک استخوان 
بند انگشــت گوزن منقرض شده ای به نام «مگالوسوروس» دارای آثار برش منظم و 
زاویه داری بود که توجه پژوهشــگران را به خود جلب کرد. این یافته خاص پس از 
چند سال مطالعه و سن سنجی چندی پیش منتشر شد. به نظر می رسد که برش های 
منظم و الگودار ســطح اســتخوان در نتیجه قصابی به  وجــود نیامده اند و درواقع 
پس از جوشــاندن استخوان و با استفاده از لبه تیز ابزار سنگی در یک رویه آن ایجاد 
شده اند. بررسی سطح حکاکی ها با میکروسکوپ سه بعدی و همچنین تراش تجربی 
اســتخوان های جدید با ابزار سنگی با پیروی از همان الگوی مشاهده شده در سطح 
اســتخوان بند انگشــت، اطلاعاتی درباره نحوه ایجاد این حکاکی ها به پژوهشگران 
داده اســت. سن سنجی مســتقیم اســتخوان، تاریخی در حدود ۵۱ هزار سال پیش 
را ارائه کرده اســت. تیم پژوهشــگران آلمانی معتقدند که این یافته مدرک دیگری 
از زنجیره مدارکی اســت که در چند دهه اخیر کشــف شــده اند و بر وجود اندیشه 
نمادگرایانه در میان نئاندرتال ها دلالت دارند. البته نظرات متفاوت دیگری هم درباره 
ماهیت نمادین یا کاربردی این یافته مطرح شــده از جمله «جان شــی» که معتقد 
اســت این استخوان احتمالا برای مقاصد کاربردی تراشیده شده و می توانسته قرقره 

یافتــه دیگری از جهان نئاندرتال ها که مــورد توجه قرار گرفت ردپاهایی ۶ ریسمان یا وزنه تور ماهی گیری باشد.
اســت که در یکی از سواحل اســپانیا کشف شدند و حدود صد هزار سال 
قدمــت دارند. ایــن ردپاها که مربوط به بزرگســالان و کودکان اند همــراه با ردپای 
حیواناتی مثل گوزن، گراز، گاو وحشــی و پرندگان آبزی در سواحل ماتالاسکاناس در 
جنوب اسپانیا یافت شدند. ردپای نئاندرتال ها شامل ۸۷ ردپا است که مربوط به ۳۶ 
نفر، از جمله ۱۱ کودک و ۲۶ بزرگســال اند. تصویربرداری هوایی با هلی شات و اسکن 
دیجیتال ردپاها و بررســی دقیق عمق، اندازه و شکل آنها توسط پژوهشگران امکان 
داد بر اســاس شاخص های کلیدی قد و سن تشــخیص دهند که از این ۲۶ بزرگسال، 

۵ نفر زن و ۱۴ نفر مرد بوده اند. اما جنســیت بقیه افراد قابل شناسایی نبود. قد آنها 
بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ ســانتی متر بوده اســت. پژوهشــگران معتقدند که این گروه احتمالا 
در ســاحل مشــغول صید پرندگان و پســتانداران کوچک، ماهی گیری در آبگیرهای 
کنار ســاحل یا جمع آوری صدف بوده اند. پیش از این هــم مجموعه ای از ردپاهای 
نئاندرتال ها در مکانی به نام روزل در ساحل نورماندی، در شمال غربی فرانسه کشف 

کشف ردپاهای دیگری در قاره آمریکا هم از خبرهای داغ این حوزه بود. ۷ شده که حدود ۸۰ هزار سال قدمت دارند.
این ردپاهای انســان و حیوانات در پارک ملی وایت سندز یا ماسه سفید 
در نیومکزیکوی آمریکا کشــف شده اند که در رسوبات بقایای یک دریاچه کهن عصر 
یخبندان موســوم به دریاچه اوترو واقع شده اند. اطراف این دریاچه شرایط مساعدی 
را برای رشــد گیاهان و زندگی حیوانات مختلف عصــر یخبندان مثل علف خوارانی 
چون شــتر، ماموت و تنبل زمینی و درندگانی مانند گرگ و شــیر آمریکایی را فراهم 
کــرده بود. ردپاهای ایــن حیوانات در تالاب های دریاچه تا به امروز حفظ شــده اند. 
ردپاهای جانوران در این منطقه از حدود ۸۰ ســال پیش شــناخته شده بودند، اما از 
حدود ۲۰ ســال پیش و در نتیجه کاوش ها و پژوهش های جدید ردپاهای بیشــتری 
کشــف شــد. یافتن ردپای یک انســان در حدود ۵ ســال پیش باعث تمرکز بیشــتر 
باستان شناســان و کشف ردپاهای بیشتری شد. اولین کشف مهم، ردپای زنی بود که 
به طول یک ونیم کیلومتر در مســیری در حاشــیه دریاچه حرکت کرده اســت. نکته 
جالب ردپای کودکی نوپاســت که گاهی در کنار ردپای زن ظاهر می شــود و نشــان 
می دهد زن در قســمت هایی از مســیر کــودک را در آغوش گرفته اســت. ردپاهای 
دیگــری از کودکان و نوجوانان و تعداد کمتری بزرگســال در این ناحیه یافت شــده 
اســت که سال یابی مواد آلی باقی مانده در لایه های رسوبی زیرین و بالای آنها نشان 
می دهد که بین ۲۱ تا ۲۳ هزار سال قدمت دارند. این ردپاها درواقع تاریخچه حضور 

انسان در قاره آمریکا را حداقل شش هزار سال عقب بردند.

مرجان مشــکور. حسین داودی: کتاب «برهم کنش انسان و جانوران در فلات ایران: پژوهش های بخش استخوان شناسی موزه ملی 
ایران» به دو زبان فارســی و فرانســوی و همچنین چکیده ای به زبان انگلیســی مجموعا در ۱۹۲ صفحه از ســوی موزه ملی ایران 
و انجمن ایران شناســی فرانســه در تهران در ســال ۱۴۰۰ منتشر شده اســت. کتاب مورد بحث، با اهداف گوناگونی از جمله آشنایی 
با بخشــی از میراث غنی زیســتی ایران کهن، به ارائه گزارشــی از فعالیت های اجرائی و پژوهشــی و گزیــده ای از نتایج مطالعات 
باستان شناسی  زیستی در بخش استخوان شناسی موزه ملی ایران اختصاص داده شده است. این کتاب به ویژه به بررسی تنوع زیستی 
جانوری در ایران و تأثیرات انسان روی جانوران در فرایند اهلی سازی و پرورش آنها می پردازد. در نوشتار این کتاب سعی بر آن بوده 
است که هم جنبه تخصصی و هم جنبه عمومی مباحث علمی در نظر گرفته شود. به طوری که باستان شناسان و دیگر پژوهشگران 
امکان اســتفاده از اطلاعات کتاب را داشــته باشــند و همچنین، مخاطبانی که تخصصی در باستان شناسی ندارند، نیز بتوانند از این 
مباحث بهره مند شــوند. تصاویر، طرح ها، نمودارها و نقشــه های متنوعی برای درک بهتر مطالب در متن استفاده شده است. در این 

راستا، این نوشتار در چهار بخش تنظیم شده که در ادامه، شرح کوتاهی از مطالب هر فصل آمده است.
فصل اول تحت عنوان «اهمیت بقایای زیستی در مطالعات باستان شناسی» به ضرورت مطالعات بقایای زیستی در باستان شناسی 
و حفاظت و مستندنگاری آنها می پردازد. باستان شناسی از مهم ترین و معتبرترین دانش ها در شناخت هویت فرهنگی و بازشناسی 
رفتار انســان گذشته اســت. مواد فرهنگی از شواهد عمده ای هســتند که امکان بازشناســی فعالیت ها و رفتارهای جوامع انسانی 
گذشــته را در اختیار قرار می دهند. بقایای جانوری و انســانی باید با رعایت موازین علمی، کاوش، ساماندهی، مستندنگاری و سپس 
به عنوان میراث طبیعی و فرهنگی برای آیندگان حفظ شوند. از یاد نبریم که هم اکنون، بسیاری از مجموعه بقایای جانوری و انسانی 
محوطه های باســتانی ایران، در بزرگ ترین موزه های تاریخ طبیعی، باستان شناسی و انسان شناسی دنیا با کمال دقت نگهداری شده 
تا مورد اســتفاده پژوهشــگران قرار گیرند و منبع اعتبار علمی و پژوهشی بین المللی برای آن مراکز هستند. انسان شناسی جسمانی، 
باستان جانورشناســی، باستان گیاه شناسی و دیرین ژنتیک چهار شاخه مهم باستان شناســی  زیستی هستند و با کمک مطالعه بقایای 
استخوان انسان و جانور، بافت های زیستی، دانه های گیاهی، گرده های گیاهان به بررسی نحوه زندگی و اقتصاد زیستی محوطه های 
باستانی می پردازد. باستان جانور شناسی یکی از رشته های پژوهشی   باستان شناسی  زیستی است که به  طور جامع، هدف آن شناخت 
روابط انسان و جانور و برهم کنش آنها با توجه به دو متغیر بنیادی، یعنی محیط زیست و فرهنگ است. بهره برداری انسان از جانور 

به عنوان منبع غذایی اصلی، پوشــاک، ابزار، نیروی کار، حمل ونقل و حفاظت از ســویی، باعث بقای نسل انسان و برخی از گونه های 
جانوری در روند اهلی ســازی و از ســوی دیگر، تأثیر منفی در حیات برخی گونه های وحشی به دلیل شکار بی رویه آنها بوده است. 
ریشه پژوهش های باستان جانور شناسی را باید در دیرینه شناسی و در پی آن، دامپزشکی جست وجو کرد که در شکل گیری این رشته 
مجزا نقش داشــته اند. نخستین پژوهش هایی که با پرسش های انسان شناســی به بقایای جانوری پرداخته، به اواخر سده نوزدهم 
میلادی بازمی گردد که حتی توجه «چارلز داروین»، زیست شــناس انگلیسی را به  خود جلب کرد. «لودویگ روتیمایر»، دیرینه شناس 
سوئیسی برای نخستین بار با مطالعه بقایای استخوانی محوطه ای نوسنگی در سوئیس، به بررسی اهلی سازی جانوران پرداخت که 

یکی از پایه ای ترین موضوعات باستان جانور شناسی دوره هولوسن است.
فصل دوم تحت عنوان «طرح ســاماندهی و مســتندنگاری مجموعه های استخوانی جانوری و انسانی موزه ملی ایران» به ارائه 
نتایج طرح مذکور می پردازد. در نتیجه اجرای این طرح، مجموعه بقایای جانوری و انســانی بیش از ۷۰ محوطه باستانی از مناطق 
و دوره های فرهنگی گوناگون ایران، طبقه بندی، ســاماندهی و مستندنگاری شــدند. اطلاعات پایه ای محوطه هایی که بازمانده های 
استخوانی آنها در موزه ملی ایران وجود دارد، در قالب جداول و نقشه ها در همین فصل آمده است. باید اذعان داشت که شروع این 

طرح، زمینه پژوهش های بعدی در چارچوب رساله های کارشناسی ارشد و دکترا و پروژه های علمی ملی و بین المللی را در بخش 
استخوان شناســی موزه ملی فراهم آورد. همچنین بخشــی از این فصل به همکاری آزمایشگاه بیوباستان شناسی آزمایشگاه مرکزی 

دانشگاه تهران با بخش استخوان شناسی موزه ملی ایران مربوط است.
عنوان فصل ســوم «نگاهی به نتایج مطالعات باستان شناســی زیســتی در چند محوطه باســتانی فلات ایران» اســت. در میان 
مجموعه های ســاماندهی و مطالعه شــده در بخش استخوان شناســی مــوزه ملی، نتایــج پژوهش های باستان جانورشناســی و 
انسان شناسی جسمانی شش محوطه که در ارتباط با تحولات مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناسی انسان ها در هر 

دوره فرهنگی ایران و مناطق هم جوار هستند، در این فصل ارائه شده است:
۱- غار وِزمِه (Wezmeh) متعلق به پلیستوســن جدید: مطالعات انسان شناســی جســمانی و باستان جانورشناسی انجام شده روی 
مجموعه غار وزمه که در اســلام آباد غرب واقع شــده، حاوی اطلاعات ارزشمندی از تنوع زیستی جانوران اواخر دور پلیستوسن در 

منطقه زاگرس مرکزی و گونه های انسانی حاضر در این مکان است.
۲- تپه عَبدُالحُســین (Abdul Hosein) متعلق به عصر نوسنگی: تپه عبدالحسین به ویژه از منظر تحولات فرهنگی و اقتصادی اوایل 
هولوســن و شــروع اهلی کردن بز و کشــت غلات در اجتماعات انســانی این دوره اهمیت دارد. مطالعات انسان شناسی جسمانی 
و توالی یابی ژنوم اســکلت های انســانی این مکان از سوی پژوهشــگران ژاپنی و فرانسوی به انجام رســیده که در بخش مربوطه، 

خلاصه ای از نتایج آنها آورده شده است.
۳- تپه حَسَــنلو (Hasanlu) متعلق به عصــر مفرغ تا دوران تاریخی: این محوطه که در شــمال  غرب ایران واقع شــده، دیگر 
محوطه شــاخصی اســت که با توجه به اهمیــت آن در تحولات عصر آهن و آغاز حکومت های محلــی نظیر ماناها و مادها و 
حکومت های مناطقی نظیر آشــور نو، برای مطالعات باستان جانورشناســی انتخاب شد. با وجود اجرای ۹ فصل کاوش گسترده 
در تپه حســنلو، مطالعات باستان جانورشناسی در این محوطه انجام نشده بود. با مطالعه بقایای جانوری متعلق به دوره مفرغ 
قدیم تا سلوکی -اشــکانی، این امکان وجود دارد که بتوان تحــولات رخ داده در چگونگی بهره برداری از جانوران را در یک بازه 
زمانی بلندمدت و متوالی را ارزیابی کرد. بخش دیگری از مجموعه تپه حسنلو در موزه باستان شناسی و انسان شناسی دانشگاه 

پنسیلوانیا نگهداری می شود.

۴- پیلا قلعه (Pilā Qaleh) متعلق به عصر آهن: از آنجا که آگاهی اندکی درباره دامپروری و اقتصاد معیشتی در سواحل جنوبی 
دریای کاســپی و دامنه های رشته کوه البرز وجود دارد، این محوطه واقع در استان گیلان برای انجام مطالعات باستان جانورشناسی 

و پر کردن بخش اندکی از این فقدان، انتخاب شد.
۵- شــهر قومس (Shahr-e Qumis) متعلق به عصر آهن تا دوران اســلامی: این محوطه وســیع در اســتان ســمنان واقع شده 
اســت. برخی پژوهشگران آنجا را شهر اشکانی صد دروازه می دانند. از شــاخصه های این محوطه از دیدگاه باستان جانورشناسی و 

انسان شناسی جسمانی، مجموعه های بزرگی از بقایای انسانی و جانوری، خصوصا اسب سانان است.
۶- کفتار خون (Kaftār Khoun) متعلق به ســده های اخیر: این محوطه شــامل پناهگاه های کوچکی در یک ســازند تراورتنی 
پیرامون شــهر کاشان اســت که کفتارها در چند دهه اخیر از آنجا به عنوان لانه استفاده می کرده اند. مطالعات باستان جانورشناسی 
روی بقایای جانوری این محوطه با هدف شناســایی الگوهای رفتاری کفتار راه راه و آگاهی از فرایند انباشــت استخوان ها در غارها و 

پناهگاه های صخره ای به انجام رسیده است.
مباحث کتاب و چگونگی برهم کنش انســان و جانوران در فلات ایران، به صورت اجمالی در فصل چهارم «بحث و جمع بندی» 
شــده اند. نکته نخست، ضرورت حفاظت و نگهداری صحیح بقایای زیســتی حین و پس از کاوش های باستان شناسی است. هر یک 
از مجموعه های ساماندهی شــده و متعاقبا انجام مطالعات گوناگون باستان شناسی  زیستی روی آنها، به شناخت دقیق تر چگونگی 
برهم کنش انسان و طبیعت پیرامونش در دوران و مناطق جغرافیایی گوناگون خواهد انجامید. بدیهی است که تداوم فعالیت های 
روشــمند و هدفمند روی مجموعه بقایای جانوری و انســانی موجود در موزه ملی ایران، در حفظ این یافته ها به عنوان بخشــی از 
میراث فرهنگی و پیشبرد اهداف علمی و غنای مهم ترین موزه کشور، مؤثر بوده و در کنار بخش های استخوان شناسی موزه های مهم 
در سطح جهان، نقش مهمی را در شناخت هرچه بهتر باستان شناسی  زیستی و فرایند تطور فرهنگی و زیستی بشر ایفا خواهد کرد. 
نتایج این مطالعات نشان می دهد که همواره انسان در پی سازگاری با طبیعت پیرامون خود بوده و هیچ گاه نتوانسته کاملا بر محیط 
خود تفوق یابد. گزینش شیوه های گوناگون زندگی و چگونگی بهره برداری او از منابع طبیعی، همیشه در تعامل و ارتباط مستقیم با 
زیســت محیط بوده است. البته تأثیرات این نحوه برخورد، بیش از هر جاندار دیگری، مسبب تغییرات پایدار زیست کره و شکل گیری 

شرایط محیطی و طبیعی کنونی جهان شده است.

میراث زیستی غنی ایران کهن
مروری کوتاه بر کتاب «برهم کنش انسان و جانوران در فلات ایران»

از رد  پاهای هزاران ساله 
تا کشف یک گونه جدید انسان
مهم ترین کشفیات جهان دیرین انسان شناسی در سالی که گذشت

میراث نئاندرتال ها
ریشه یابی امراض انسان امروزی در ژنوم ها و شواهد باستانی

نزدیک به یک دهه از شــناخت رد دی ان ای نئاندرتال ها در انسان های امروزی 
می گذرد؛ اما چگونگی اثرات آن بر ســلامت و برخی ویژگی های جســمی ما هنوز 
مبحث داغی اســت که پیشــرفت علم روز به روز اطلاعات شگفت انگیزتری درباره 
آن در اختیار ما می گذارد. بر اســاس پژوهش های باستان شناســی و علومی مانند 
دیرین انسان شناسی و دیرین ژنتیک، اجداد انسان های مدرن در حدود ۸۰ هزار سال 
پیش در موج های متعدد از آفریقا خارج شــده و در آســیا و اروپا پراکنده شــدند. 
در جریان این جابه جایی های جمعیتی و جای گیری در مناطق جدید، انســان های 
مدرن با نئاندرتال ها مواجه و حتی امتزاج داشته اند. نتیجه این امتزاج های هرچند 
محدود، وجود درصد اندکی از ردپای ژنتیکی آنها در دی ان ای انســان های امروزی 
اســت؛ اما همین حدودا دو درصد اندک، ردپای خود را در بســیاری از ویژگی های 
انســان های امروزی مانند رنگ مو، رنگ چشــم، قد، الگوی خواب، کارایی سیستم 

ایمنی بدن، باروری، احســاس درد، برخی امراض و حتی اعتیاد به جای گذاشــته 
اســت. همه گیری کرونا یا کووید۱۹ که در حال حاضــر تمام دنیا را درگیر خود کرده 
اســت، فرصتی برای پژوهشــگران حوزه علم دیرین ژنتیک مهیا کرد که رشــته ای 
از دی ان ای مربــوط به حادترین مــوارد این بیماری را با توالی ژنتیکی آســیایی ها 
و اروپایی هایــی که دارای میراث ژنتیکی نئاندرتال ها بودند، مقایســه کنند. در این 
پژوهش دانشمندان متوجه شــدند که برخی از عوامل خطر ژنتیکی مرتبط با نوع 
حاد این بیماری از نئاندرتال ها به ارث رســیده و در نیمی از جمعیت مردم جنوب 
آسیا شناسایی شده و در اروپا هم از هر شش نفر یک نفر دارای این واریانت پرخطر 
هستند؛ درحالی که در ژنوم مردم شرق آسیا و آفریقا این عامل خطر ژنتیکی وجود 
ندارد. با وجود این میراث ناخوشــایند، مطالعه ای جدیدتر یک هاپلوتیپ یا ترکیبی 
از ژن هــای هم ردیف را روی کروموزوم ۱۲ یافته اســت که از فرد در برابر نوع حاد 

بیماری محافظت می کند که آن هم از نئاندرتال ها به ارث رســیده است؛ ولی این 
بار در جمعیت های انســانی ســاکن در تمام مناطق خارج از آفریقا یافت می شود. 
اطلاعات مــا از تاریخچه تطوری عوامل ژنتیکی روز به روز در حال افزایش اســت 
و همان طــور کــه می توان بین دی ان ای بــه ارث رســیده از نئاندرتال ها و ژن های 
مرتبط با افســردگی و اعتیــاد ارتباطی یافت، نکته های مثبــت درخور توجهی هم 
در این میان یافت شده است. دانشمندان با مطالعه دی ان ای نئاندرتال ها و مقایسه 
آن با اطلاعات جمع آوری شــده در بانک های زیستی که برای پژوهش های پزشکی 
راه اندازی شــده اند، بــه جنبه های مثبت این میراث ژنتیکی نیــز پی بردند. به  طور 
مثال «ســوانته پابو» پژوهشــگر مطرح مؤسســه ماکس پلانک آلمان که در زمینه 
مطالعه توالی ژنوم های باســتانی جزء پیشــروترین دانشمندان دنیاست، به همراه 
تیمش با کمک بانک زیستی انگلستان که بزرگ ترین در نوع خود محسوب می شود، 

به دستاوردهای جالبی در این زمینه رسیده است. او و گروه پژوهشی اش اطلاعات 
ژنتیکی مربوط به ۲۴۴ هزار زن که میراث ژنتیکی نئاندرتال ها را در دی ان ای شــان 
دارا بودند، مورد مطالعه قرار داده و متوجه شــدند درصد سقط جنین در این زنان 
به طرز درخور توجهی پایین است. به این ترتیب که این زنان گیرنده های پروژسترون 
بیشتری در سلول های شان تولید کرده و در نتیجه دارای پروژسترون بالاتری بوده و 
سقط جنین کمتری را تجربه کرده اند. بیماری تب مالت یکی از بیماری های عفونی 
قابل انتقال بین انسان و حیوان است که هم اکنون نیز بسیاری از حیوانات و انسان ها 
به آن مبتلا می شــوند. شاید تصورش سخت باشد؛ اما دانشمندان توانسته اند یکی 
از قدیمی ترین شــواهد ابتلای انســان ها را به این بیماری شناســایی کنند و آن هم 
نه در اجداد انســان های مدرن، بلکه در نئاندرتال ها! «مرد کهنسال لاشاپل اوسن» 
نام بقایای فســیل نئاندرتالی است که در ســال ۱۹۰۸ میلادی از غاری در نزدیکی 

روســتای لاشاپل اوســن (La chapelle-aux-saints) فرانسه به  دست آمد و یکی 
از کامل ترین شواهد فسیلی به دست آمده از نئاندرتال هاست که مطالعات فراوانی 
درمورد آن انجام شده است. با اینکه بیش از یک قرن از کشف این فسیل ارزشمند 
می گــذرد؛ اما همچنان یک منبع پژوهشــی عالی برای آگاهــی از جوانب مختلف 
زندگی این انســان های منقرض شده است. نئاندرتال لاشــاپل اوسن در زمان مرگ 
احتمالا بیش از ۴۰ ســال عمر داشته است که با توجه به میانگین عمر نئاندرتال ها 
که حدود ۴۳ سال اســت، عمر طولانی ای داشته، به طوری که دندان های خود را 
از دســت داده و برای ادامه زندگی به اعضای جوان تر گروه وابســته بوده اســت. 
مطالعات متعددی که بر این بقایای فســیلی انجام شــده است، نشان می دهد که 
این مرد دچار آرتروز بوده و در نواحی ای مانند زانو، ستون فقرات و مفصل ران خود 
دچار مشــکل شده بود؛ اما بر اســاس مطالعه پژوهشگران دانشگاه زوریخ در سال 

۲۰۱۹، این فرد نئاندرتال مشــکلات دیگری هم داشــته است که منجر به التهابات 
شــدیدی در بدنش شده و تغییر شکل استخوان هایش را دوچندان کرده است. این 
مطالعه با مقایســه ویژگی های آسیب شــناختی این نئاندرتال کهنسال با الگوهایی 
که در بیماری های مختلف التهابی دیده می شود، احتمال می دهد که مرد کهنسال 
لاشاپل اوســن از تب مالت رنج می برده است. این بیماری که همانند بیماری های 
مهلک دیگری مانند ایدز یا کرونا از حیوانات به انســان ها منتقل شــده، هنوز رواج 
دارد و بیشــتر از طریق محصولات دامی آلوده مانند شــیر پاستوریزه نشده یا پنیر و 
محصولات لبنی آلوده بز و گوســفند یا گاو به انســان منتقل می شــود. تب مالت 
علائــم مختلفی مانند تب، درد ماهیچه و عرق شــبانه کــه می تواند از چند هفته 
تا چند ماه یا حتی چند ســال طول بکشــد؛ اما در صورت درمان نشــدن مشکلات 
درازمدت تر دیگری هم مانند آرتروز و التهاب غشای درونی قلب نیز در پی دارد که 

بیشترین دلیل مرگ ومیر ناشی از این بیماری هستند. پیش از این قدیمی ترین شواهد 
این بیماری که انسان ها را نیز درگیر کرده بود، از دوره مفرغ به دست آمده بود؛ اما 
اکنون می دانیم که نئاندرتال کهنسال لاشاپل اوسن نیز احتمالا به این بیماری دچار 
بوده است و سابقه این بیماری در انسان به حدود ۵۰ هزار سال پیش و انسان های 
نئاندرتال بازمی گردد. پژوهشــگران این مطالعه احتمال می دهند تماس و استفاده 
از لاشــه شکار که می توانســته کل و میش و گاو وحشــی و گوزن شمالی یا حتی 
خرگوش باشد، این مرد نئاندرتال را به بیماری تب مالت مبتلا کرده است. اما جالب 
اینجاســت که این بیماری در فیل ها و کرگدن های امروزی شناخته شــده نیســت. 
از این رو احتمال اینکه لاشه ماموت یا کرگدن پشم دار منجر به شیوع این بیماری در 
میان نئاندرتال ها شده باشد، بسیار کم است. از آنجایی که نئاندرتال لاشاپل اوسن با 
وجود ابتلا به این بیماری عمر طولانی داشته است، پژوهشگران احتمال می دهند 

که شــاید این بیماری به قدرت بیماری فعلی نبوده یــا نئاندرتال ها ایمنی بالاتری 
نسبت به آن داشته اند. بقایای فسیلی لاشــاپل اوسن یکی از اصلی ترین شواهدی 
بــود که تصویر نامتعارفــی از نئاندرتال ها در مجامع علمــی و عمومی اوایل قرن 
بیستم ارائه داد؛ مردی کریه المنظر با پشت خمیده و زانوهای خمیده که سرش به 
ســمت جلو متمایل است؛ اما غافل از اینکه بیماری های التهابی نظیر آرتروز ظاهر 
این نئاندرتال ســالخورده را تغییر داده اند و نباید آن را به عنوان نمونه کلاسیک یک 
نئاندرتال مطرح کرد. با پیشرفت سریع علم در حوزه های گفته شده، بدون تردید در 
آینده ای نه چندان دور با درآمیختن آنچه درمورد رویدادهای تطوری دودمان انسان 
می دانیم و کشــفیات روزافزون مطالعات ژنوم های باســتانی، چارچوب توضیحی 
خوبی برای تخمین احتمال خطر ابتلا به بیماری ها و ریســک های سلامت بسیاری 

از جوامع مهیا خواهد شد.

یــادداشـت

پارینه سنگی قدیم در شمال خلیج  فارس
چگونگی پراکنش جوامع پلیستوسن در آسیا و مسیرهای عبور آنها

یکی از مســائل مهم درخصوص باستان شناسی پارینه ســنگی، چگونگی پراکنش 
جوامع پلیستوســن در آسیا و مســیرهای عبور آنهاســت. نزدیک به دو میلیون سال 
پیش نخســتین انسان ریخت ها (هومو ارگســتر/ هومو ارکتوس) سرزمین مادری خود 
آفریقا را ترک کرده و ســفری ادیسه وار در ســرزمین های ناشناخته را آغاز کردند. تنگه 
جبل الطارق، صحرای ســینا و باب المندب ســه گذرگاه خــروج  از آفریقا و آغازگر این 
سفر پرماجرا بوده است. پیشگامانی که از باب المندب وارد شبه جزیره عربستان شدند، 
پیشــینیانِ گروهی بودند که پس  از پراکنش در این شبه جزیره، با عبور از خلیج  فارس 
و تنگه هرمز، گام بر ســرزمین ایران نهادند. در نهایت این گروه به همراه موجی که از 
غربِ ایران داخل شدند، پس  از پراکنش در نقاط مختلف ایران، راه سرزمین های شرقی 
را در پیش  گرفته و در سرتاسر آسیای شرقی گسترش یافتند. یافته های باستان شناختی 
اخیر، بیانگر اهمیت کرانه ها و پس کرانه های شمالی خلیج  فارس، تنگه هرمز و دریای 

عمان در روند پراکنش های ساحلی در طول دور پلیستوسن است.
از آنجایی که خلیج  فارس به  طور متوســط ۳۵ متر عمق دارد (بیشترین عمق آن 
در تنگه هرمز نزدیک به ۱۶۰ متر اســت)، پایین آمدن تراز سطح دریاها، ارتباط زمینی 
بین عربســتان و ایران را فراهم می کرده است. براساس شواهد موجود، سطح خلیج  
فارس تحت تأثیر تغییرات تراز آب های آزاد متغیر بوده اســت و این تغییرات ســبب 
شــد تا در دوره پلیستوســن، دنباله خلیج تا نزدیکی تنگه هرمز عقب کشــیده شده 
و در چندین فاز به کلی خشــک شــود. با توجه به یافته های پارینه ســنگی قدیم این 
احتمال قوت می یابد که جوامع پلیستوســن پس از ورود به شــبه جزیره عربســتان و 
با عبور از تنگه خشــک هرمز، وارد ســواحل شمالی خلیج  فارس شده باشند. هرچند 
مســیر پراکنش از زاگرس جنوبی و همچنین جنوب  غرب ایران به ســمت ســواحل 
شــمالی خلیج  فارس و دریای عمان در پارینه سنگی قدیم نیز قابل  تأمل است و باید 

مورد آزمون قرار گیرد.
از نخســتین یافته های پارینه ســنگی قدیم در ســواحل جنوبی ایران که در خلال 
بررسی های زمین شــناختی و باستان شناختی در دهه ۱۳۵۰ تا سال های اخیر گزارش 
شــده اند، نیم ســده می گذرد. ایــن مکان ها کــه در مناطق کرانــه ای و پس کرانه ای 
شــمال خلیج  فارس و دریای عمان به  دســت آمده اند، عبارت اند از کنارک در جنوب 
بلوچستان و مکان هایی در هرمزگان اعم  از دشت های سدیچ، سیریک، میناب، رودان، 
حســن لنگی، ســیاهو، بندرعباس و دامنه های کوه ناخ در غرب هرمــزگان. بارزترین 
ویژگی دوره پارینه ســنگی قدیم در ســواحل شــمالی خلیج  فــارس و دریای عمان، 
صنعت سنگ مادر-تراشــه اســت. در این صنعت که عمده سنگ  خام مورد استفاده 
در آن کوارتز و پس  از آن ســایر سنگ های رسوبی و آتشفشانی هستند، تراشه برداری 
به شــیوه ضربه مستقیم و سندانی دوقطبی بر روی قلوه سنگ های کوچک و متوسط 
صــورت گرفته کــه حاصل آن تولید تراشــه های کوچک اســت. درصــد بالای این 
برداشــته ها به  صورت تراشــه ســاده بر جای مانده و درصد اندکی با روتوش تبدیل 
به ابزارهایی مانند اسکنه، کنگره دار، خراشــنده و سوراخ کننده شده است. اما عمده 
یافتــه این مجموعه ها سنگ مادر-ســاطورها یک رویه و دورویه هســتند که عمدتا از 
سنگ کوارتز تولید می شوند و به قلوه ابزارها مشهورند. این صنعت سنگ مادر-تراشه 
علاوه  بر شباهت هایی که با موارد شناخته شده در شبه جزیره عربستان دارد، با صنایع 
لادیزی در بلوچســتان نیز قابل مقایســه اســت که وجود سنگ مادر-ساطور، درصد 
بیشتر تراشه و ابزارهای ساخته شده از آن مانند کنگره/دندانه دار، اسکنه، سوراخ کننده 
و همچنین فقدان شــکافنده و تبردستی از ویژگی های آن است. علاوه بر این در دشت 
میناب تعدادی از یافته ها قابل انتســاب به فرهنگ اواخر آشــولی هستند؛ هرچند در 
ایــن خصوص باید با احتیاط اظهارنظر کرد. یک تراشــه نســبتا بــزرگ به طول ۹۱ تا 
۹۴ میلی متر با روتوش های پیوســته و بلند نیمه شــیب دار دورویه و یک خراشــنده 
نیمه مدور/یک رویه ناقص، از شواهد احتمالی این صنعت است. علاوه بر  این در شمال  
شرق بندرعباس، شواهد احتمالی آشولی با توجه به نمونه هایی از ابزارهای دورویه و 
تبردستی ها گزارش شده است. با این حال یکی از مهم ترین محوطه های پارینه سنگی 
قدیــم شــمال خلیج  فارس را بایــد در غرب هرمزگان جســت وجو کــرد. پراکندگی 
درخور توجه دست ســاخته های سنگی قابل انتساب به فرهنگ آشولی در دامنه های 
کوه ناخ بستک در غرب هرمزگان از مهم ترین نمونه های پارینه سنگی در شمال خلیج  
فارس اســت. در مشــاهدات اولیه در دامنه های کوه ناخ، دست ســاخته های سنگی 
مانند سنگ مادرهای بسیار بزرگ برجا، سنگ مادر با آثار برداشت تراشه های بزرگ ۲۰ 
تا ۲۵ ســانتی متر، تراشه های بزرگ روتوش دار، سنگ مادر-خراشنده ها، خراشنده های 

سنگین، ابزارهای دورویه و شکافنده ها مشاهده شد.
شواهد هرچند اندک اما قطعی از هر دو مرحله پارینه سنگی قدیم سواحل جنوبی 
ایران را می توان به عنوان یک چشــم انداز مهم و نشــانی از ظرفیــت بالای کرانه ها و 
پس کرانه های شــمالی خلیــج  فارس و دریای عمــان در مطالعات باستان شناســی 
پلیستوســن و مــکان مناســبی برای آزمــون فرضیه هایــی مانند خــروج از آفریقا و 
پراکنش های ســاحلی به  شــمار آورد. به  نظر می رسد که شــرایط زیست محیطی در 
مراحل مختلف پلیستوسن امکان مناســبی برای استقرار انسان ریخت ها و استفاده از 
منابع فراهم آورده است. به  منظور درک بهتر از پراکنش های پلیستوسن در این منطقه 
باید منتظر نتایج مطالعات تکمیلی، بررســی های فشرده و نظام مند، شناخت دقیق تر 
ویژگی هــای ریخت-فناوری صنایع ســنگی، کاوش در لایه های برجا و دســتیابی به 
سال یابی مطلق و سایر جوانب زیست محیطی منطقه بود و در پی آن، بتوان چگونگی 

زیست و انطباق جوامع پلیستوسن با چنین زیستگاهی را بازسازی کرد.
* کارشناس  ارشد باستان شناسی
 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان

سپهر زارعی*

یــادداشـت

جست وجوی منشأ تمدن در بستر «خلیج  فارس»
آنچه رسوبات بستر دریاها در خود ثبت کرده اند

خلیج  فارس امروزی بخشــی از گستره آبی پهناوری است که در روزگاران 
قدیــم از اروندرود در غــرب خلیج  فارس تا تمامی دریای عمان و بخشــی از 
اقیانوس هند، تا حدود رود ســند را به این نام می شناخته اند. امروزه محدوده 
این خلیج از شرق به تنگه هرمز و از غرب به دهانه رودخانه اروندرود در مرز 

میان ایران و عراق محدود می شود. 
در دوره معاصر، عمده شــهرت خلیج فارس بــه دلیل وجود منابع عظیم 
نفت و گاز آن بوده اســت. با این حال این پهنه آبی در مطالعات زمین شناسی، 
اقلیمی، اقیانوس شــناختی، باستان شناسی و بســیاری دیگر از علوم اهمیت 
بســیاری دارد. به قول «سر آرنولد ویلســون» (۱۹۲۸) در کتاب خلیج  فارس، 
«هیچ آبراهه ای در جهان برای زمین شناسان، باستان شناسان، جغرافی دانان، 
بازرگانان، سیاســت مداران، جهان گردان و سایر محققین از گذشته تا به حال به 

اندازه خلیج  فارس مهم نبوده است».
خلیــج  فــارس و حوضــه آبریــز آن خاســتگاه قدیمی تریــن تمدن های 
شناخته شده بشری اســت. یکی از جنبه های کمتر مطالعه شده خلیج  فارس 
تأثیری اســت که خلیج  فارس بر تشــکیل تمدن در میان رودان داشته است. 
مدت زیادی نیســت که فرضیه ای در میان دانشــمندان مطرح شده که منشأ 
تمدن را باید در بســتر خلیج  فارس جســت وجو کرد! حقیقت این اســت که 
خلیج  فارس یک دریای کم عمق اســت که به  طور کامــل بر روی فلات قاره 
قــرار دارد. حداکثر عمق خلیــج  فارس حدود ۱۱۰ متر در حــدود تنگه هرمز 
است و عمق متوسط آن در حدود ۳۵ متر است. به همین دلیل، خلیج  فارس 
به شــدت تحت تأثیر دوره های یخبندان و بین یخبنــدان از آب دریا پر و خالی 

می شده است. 
آخرین بار که خلیج  فارس شــروع به پرشــدن از آب دریــا کرد، حدود ۱۵ 
هزار سال پیش بود. تا پیش از این دوره و در طی آخرین عصر یخبندان خلیج  

فارس از آب دریا تهی بود.
یکــی از دلایلــی کــه دانشــمندان را متقاعــد می کند که خلیــج  فارس 
می توانسته میزبان جوامع اولیه انسانی باشد، محیط ایدئال بستر خلیج  فارس 
برای پذیرایی از جوامع انســانی بوده است. بر اساس این فرضیه، در طی دوره 
یخبندان تراز آب دریاها حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ متر پایین تر از تراز فعلی بوده است. 
بنابراین، بیشــتر بستر فعلی خلیج  فارس خشک بوده است و اروندرود کهن و 
برخی رودهای دیگر در میان خلیج  فارس جاری بوده اند. این رودها در نهایت 
در حدود تنگه هرمز به دریای عمان می ریخته اند. وجود رودها، چشــمه ها و 
دریاچه هایی که در گودی های خلیج  فارس تشکیل  شده بودند، در کنار دمای 
مناســب دسترســی به آب و غذا محیط ایدئالی را برای جوامع اولیه انسانی 

فراهم می کردند.
بررسی چنین فرضیه ای، به جز مطالعات باستان شناختی، نیازمند مطالعاتی 
در حوزه  اقیانوس شناسی و زمین شناسی دریایی نیز هست تا با کمک آن بتوان 
محیط دیرینه خلیج  فارس را بازســازی کرد. اگرچه تا به حال شــواهد متقنی 
از وجود تمدن های باســتانی در بســتر خلیج  فارس یافت نشــده است، ولی 
مطالعه رســوبات بستر خلیج  فارس مؤید تغییرات محیطی شگرفی است که 
طی ۱۵ ســال اخیر در این منطقه رخ داده اســت. بر این اســاس، با بالاآمدن 
تراز آب در خلیج  فارس طی ۱۵ هزار ســال گذشته، آب در خلیج  فارس چنان 
گســترش یافت که در حدود شش هزار ســال پیش محدوده خلیج  فارس تا 
جنوب بغداد امروزی و بخش های وســیعی از خوزســتان در ایــران تا اهواز 
گســترده شــد. این تغییرات تراز با عقب نشــینی دریا و گسترش رسوب گذاری 
رودهای منتهی به خلیج  فارس، در نهایت آن را در ســده های اخیر به  صورت 

امروزی درآورده است.
شــواهد زمین شناسی نشــان می دهند که افزایش تراز دریاها طی ۱۵ هزار 
سال اخیر با دو افزایش سریع و ناگهانی همراه بوده است. در نخستین افزایش، 
تراز دریاها طی حدود ۵۰۰ سال در حدود ۸۰ متر بالا آمد و بخش های شرقی 
خلیج  فارس و تنگه هرمز و نیز بخش های عمیق خلیج  فارس آب گیری شــد. 
پالس دوم حدود ۹هزار ۶۰۰ ســال پیش شروع شد و طی حدود هزار سال آب 
دریا در حدود ۵۰ متر بالا آمد. با این وجود، افزایش تراز دریا باز نایســتاد و آب 

دریا تا حدود شش هزار سال پیش همچنان در حال افزایش بود. 
برخی مرز خلیج  فارس در شــش  هزار سال پیش را تا حدود سامرا در صد 
کیلومتری شــمال بغداد تخمین زده اند و برخی نیز افزایش تراز خلیج  فارس 
را حداکثر تا محدوده بین شهرهای العماره و بصره در جنوب عراق می دانند. 
این طغیان ها می توانســته موجب مهاجرت جوامعی شــده باشد که در بستر 
خلیج  فارس زندگی می کردند. برخی از متون کهن مانند حماســه گیلگمش 
یا اعتقادات تمدن هــای اولیه میان رودان به خدایان دریا، می تواند ریشــه در 

طغیان خلیج  فارس داشته باشد.
بــا بروز تغییرات اقلیمی جاری و گرمایش جهانــی، انتظار می رود که تراز 
خلیج  فارس شــتابان تر از گذشــته افزایش یابد. اگرچه امــروزه نرخ افزایش 
تراز خلیج  فارس کمتر از چهار میلی متر بر ســال است ولی این نرخ می تواند 
تــا چندین برابر افزایش یابــد. در این صورت آیا افزایش تــراز دریاها و گرمای 
غیرقابل تحمــل منطقه منجر به مهاجرت گســترده دیگــری در این منطقه 

خواهد شد؟
* عضو هیئت  علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

عبدالمجید نادری*

یک سال گذشــته برای متخصصین دیرین انسان شناسی و علاقه مندان این حوزه دستاوردهای مهمی داشــت و کشفیات متعددی از قاره های مختلف 
جهان گزارش شــد که برخی از آنها بسیار استثنائی بودند. از میان این کشفیات جدید هفت مورد در اینجا ارائه می شود و امیدوارم در آینده بتوانم شمار 
دیگری از این یافته ها را معرفی کنم. یافته های معرفی شــده در اینجا شامل جمجمه یک گونه انسان معروف به «هاربین» با قدمت نزدیک به ۱۵۰ هزار 
سال از چین، ابزارهای چوبی با قدمت حدود ۲۵۰ هزار سال از جنوب  غربی چین، آثار دست و پای انسان با قدمت حدود ۲۰۰ هزار سال در نزدیک لهاسا 
در فلات مرتفع تبت، جســد توله شیر غار با قدمت حدود ۲۸ هزار سال از سیبری، استخوان حکاکی شده دوره پارینه سنگی میانی از غار اینهورن آلمان با 
قدمت حدود ۵۰ هزار سال، رد پاهای انســان و حیوانات در جنوب اسپانیا با قدمت حدود صد هزار سال و در پایان ردپاهای دیگری از انسان با قدمت 

بیش از ۲۰ هزار سال از نیومکزیکوی آمریکا است.

مسئول بخش پارینه سنگی و معاون فرهنگی موزه ملی ایران
فریدون بیگلری

دکترای باستان شناسی پارینه سنگی
سونیا شیدرنگ

برهم کنش انسان و جانوران در فلات ایران
پژوهش هاى بخش استخوان شناسى موزه ملى ایران

مرجان مشکور، حسین داودى
فاطمه آزاده محاسب، ساناز بیضائى دوست، رؤیا خزائلى، سریه امیرى و هما فتحى

نشر موزه ملى ایران و انجمن ایران شناسى فرانسه
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